
 

 

  
  
  
  

  »بازتاب مباني سير و سلوك و عرفان در شعر شهريار«
  1حسين آريان
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

  چكيده مقاله
امروزه ديگر آن عرفان و سير و سلوكي كه از صدر اسلام به بعد سراغ داشتيم كمتـر نمـود   

ز بنده به خالق، كه در واقع نفس همان سير و سـلوك  ظاهري دارد اما به عنوان حركتي دروني ا
  .توان يافت هاي برخي از معاصرين نيز به روشني مي و تصوف است، در انديشه

مـدار، داراي   اي باورمنـد و ديـن   استاد شهريار نيز با توجه به رشـد و پـرورش در خـانواده   
ي، كه بخشـي از آن پـس   هاي اعتقادي محكمي بودند كه بعدها در پي تحولات شديد روح پايه

. هـاي عرفـاني روي آوردنـد    تر به گرايش تر و ژرف از شكست عاطفي ايشان روي داد، آگاهانه
توان به روشني دريافـت؛   اين گرايش آشكار و انديشمندانه را در لابلاي اشعار استاد شهريار مي

برسـد تـا جاودانـه     حتي شهريار معتقد است شعر براي اينكه به كمال برسد ابتدا بايد به عرفان
  .شود

  ها كليد واژه
 .شهريار، شعر، عرفان، تصوف، سير و سلوك، تجليّ

                                                 
1- Arian_Amir20@yahoo.com 



 

 

  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
هايي كه از آن در صدر اسلام به بعد سراغ داريـم امـروزه    ها و مشخصه عرفان با آن ويژگي

 طلبد، امـا از آنجـا كـه نفـس     كمتر نمود و ظهور دارد و دلايل آن خود يك پژوهش مفصل مي
هـا   عرفان سير و سلوك دروني است و حركتي است از بنده به خالق و گذشتن از تمام معشوق

هاي برخـي از معاصـرين    جهت وصال به معشوق و محبوب ازلي، لذا اين گرايش را در انديشه
استاد شهريار به جهت شرايط خاصي كه در زندگي و عشق مجـازي برايشـان   . توان ديد نيز مي

لات شديد روحي شد و جهت تسكين آلام دروني ملجأيي بهتـر از اتصـال   پيش آمد دچار تحو
ايشان هـر چـه   . شد؛ يعني توسل به معصومين نيافت به عالم بالا و آنچه او را به آن رهنمون مي

تـر شـده و رنـگ و     هاي عرفاني وي نيز پخته شود گرايش تر مي هاي پاياني عمر نزديك به سال
شد شهريار تمام انديشه و  د بتوان گفت آن ديدگاهي كه باعث ميشاي. گيرند تر مي بويي خدايي

باور و خيال و توان خود را در مسير خدمت خالصانه و صادقانه به خلق به خاطر رضايت حق 
  : قرار دهد خود حركت عرفاني مثبتي بوده است

رة شهريار نماينده عرفان مثبـت، اجتمـاعي و انسـاني اسـت؛ يعنـي اشـعاري زيبـا دربـا        ... «
پرستي، دليري، فتوت، خدمت به خلـق، تـرويج آزادگـي و آزادي، حمايـت از عـدالت و       وطن

گرايي و احترام به ساير مذاهب و اديان، پشتيباني از انقلاب  برابري، استيفاي حقوق زنان، كثرت
هاي مردمي  در همه حركت. سرايد هاي آزادي خواهانه مردم و ديگر اصول انساني مي و حركت

  1»... .ان در ماجراي انقلاب اسلامي در كنار آنهاست ايراني

                                                 
 .480پرستي در عرفان اسلامي، ص  ـ زيبايي1
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شايد بتوان گفت از دلايل اصلي گرايش شهريار به حافظ، علاقـه ايشـان بـه نگـرش ژرف     
شهريار معتقد است شعر وقتي رنـگ  . كرد عرفانيِ حافظ باشد كه نوعي قرابت دروني حس مي

  :كند رسد و جاودانگي پيدا مي و بوي عرفان بگيرد به كمال مي
  

 عرفان چاتماسا شعر و ادب ابقـا اولمـاز،
               

 ديـم  عرفانه چاتيب، شعريمي ابقا ائلهدهمن
 

  )231كليات تركي، ص ( 
  ترجمه 

  
 شودبه عرفان نرسد جاودانه نمي وادب اگرشعر

  
 را جاودانـه كـردم   وشعرم رسيدمعرفانبههممن

 
داد و  و را به اصلاح ديوان اشعارش سـوق مـي  حتي اين نگرش شهريار در اواخر عمرشان ا

اما آنچه از من چاپ شد همان شعرهاي سابق اسـت كـه بعضـي از آنهـا بايـد      ... « : معتقد بود
ها در حقيقت شعر دبستان و دبيرسـتان   حذف شود؛ چه از نظر صنعت، چه از نظر مضامين، آن

  1»... .د، آخرش عرفان است ده آنچه دانشگاهي است از دبستاني خودش را نشان مي... است 
از آنجا كه تمام مراحل سير و سلوك و عرفان در شعر شهريار به زيبايي و با زباني ملموس 
انعكاس و تبلور دارند لذا ذكر تمام آنها خود كتابي مفصل است ولي در اين مجال بـه مصـداق   

  .كنيم ه اجمال اشارتي ميهاي شعري شهريار ب اي از دريا چشيدن، به برخي از آنها با نمونه قطره

  استغنا
نيازي حق است از نمودها و كردار بندگان؛ و اگر در مورد عارفان كامل بـه كـار    بي«: استغنا

  2.»نيازي از غير حق است و نياز به او برند مراد بي
عارف واصل، شيخ عطّار نيشابوري، استغنا را وادي چهـارم از هفـت وادي سـير و سـلوك     

بيند كه هفت دريا پيش عظمتش، بركـه اي   داند و آن را چنان با هيبت مي مي) هفت شهر عشق(
  :بيش نيست

  

                                                 
 .555ـ به همين سادگي و زيبايي، ص 1
 .59ـ فرهنگ اشعار حافظ، ص 2
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ــود ــتغنا بــ  بعــــد از ايــــن وادي اســ
  

 ...نـــه درو دعـــوي و نـــه معنـــي بـــود      
 

ــود ــا ب ــمر اينج ــك ش ــا ي ــت دري  هف
  

 1...هفــت اخگــر يــك شــرر اينجــا بــود       
 

شـراب  : كنـد كـه   رش مـي دانـد و سـفا   شهريار، استغنا را سرچشمة ابديت و جاودانگي مي
  :آور عشق را بنوش و خيال بخل را از سر بيرون كن مستي
  

 بنــوش روح روان و خيــال بخــل مكــن
  

ــت     ــام استغناسـ ــديت مقـ ــمه ابـ ــه چشـ  كـ
 

  )977كليات، ص (
سري كه به مقام استغنا رسيده و در قدم كاروان كوي معشوق باشد در : گويد و در جايي مي

  :آيد نميپيش كاخ قيصر و كسرا هم فرود 
  

 آيـدبه كاخ قيصـر و كسـري فـرو نمـي
  

ــود    ــو ب ــاروان كــوي ت ــدم ك ــه در ق  .ســري ك
 

  )982همان، ص (
آميز معشوق را به نقد دو عالم  و معتقد است اگر انسان به مقام استغنا برسد يك نگاه محبت

  :دهد نمي
  

 يك نگـاه تـوام از نقـد دو عـالم بـس بـود
  

ــالم دادم     ــاوان دو عـ ــدم و تـ ــر ديـ ــك نظـ  .يـ
 

  )850همان، ص (
گويد كه من با ياري اشك شوق، از دريـاي اسـتغنا فـيض وحـي و      اي مي و در ضمن قطعه

  :الهام گرفتم
  

 براي هدية دنيا به اسـتمداد اشـك شـوق
  

 .گرفتم فـيض وحـي از درگـه دريـاي اسـتغنا      
 

  )283همان، ص (

                                                 
  .200ـ منطق الطير، ص 1
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  :ددان شهريار غم عشقي را كه از جانب خدا باشد موجب استغنا از خلق مي
  

 دهـد بـه دلاز غم جدا مشو كه غنا مـي
  

 .دهـد بـه دل  اما چه غم، غمـي كـه خـدا مـي 
 

  )126همان، ص (

  وحدت وجود، اناالحق
ترين مسائل عرفـان اسـلامي اسـت كـه عـارف       اناالحق گفتن عارفان عاشق، يكي از ظريف

. اختواصلي چون حسين منصور حلّاج بر سر آن جان باخت و ولوله و شوري در جهـان انـد  
منصور را چون دوستي حقّ به نهايت رسيد دشمن خـود شـد و   «: گويد مولانا درباره حلاج مي
و اين بـه غايـت   » من فنا گشتم، حق ماند و بس«يعني » انا الحق«: گفت. خود را نيست گردانيد

  1»...تواضع است و نهايت بندگي است؛ يعني اوست و بس 
  :شيخ محمود شبستري درباره انا الحق گويد

  
ــق ــت مطل ــرار اس ــف اس ــق كش ــا الح  ان

  
ــق      ــا الح ــد ان ــا گوي ــت ت ــق كيس ــز از ح  2 ...ج

 
استاد شهريار هم عقيده دارد كه اگر چشم و گوش دل انسان، محرم اسرار درويشان واصـل  

  :دهد سرمي» انا الحق«بيند و فرياد  بيند حق مي خود شود تمام آنچه را كه مي باشد و از خود بي
  

 يــاد انــا الحــق شــنودهمــه حــق بينــد و فر
  

 .چشم و گـوش دل اگـر محـرم درويشـان اسـت      
 

  )287كليات، ص (
و اين، همان است كه شيخ محمود شبستري گويد كه هر كس از خود خـالي شـود صـوت    

  :افكند در درونش طنين مي» اناالحق«
  

 هر آن كو خالي از خود چون خـلا شـد
  

 انـــا الحـــق انـــدر او صـــوت و صـــدا شـــد 
 

                                                 
 .215ـ فيه مافيه، ص 1
 .85ـ همان، ص 2
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ــا ــه بـ ــا وجـ ــود بـ ــكشـ  قي غيرهالـ
  

ــالك   ــير و سـ ــلوك و سـ ــردد سـ  1يكـــي گـ
 

  :كنيم ايم ولي دعوي انا الحق نمي گويد اگرچه ما به حق ملحق شده شهريار مي
  

 ما به حق ملحق و دعوي انـا الحـق نكنـيم
 

 2 .تيــغ شــقّ القمــريم و قمــري شــق نكنــيم 
 

  )475، ص 3همان، ج (

  تجلّي
در اصطلاح صوفيه عبارت از جلوة انـوار   گري و آشكار شدن است، در لغت به معني جلوه
  :نويسد عزّالدين كاشاني در مورد تجليّ مي. حق است بر دل صوفي

) ابرهـاي (مراد از تجليّ، انكشاف شمس حقيقت حـق اسـت، تعـالي و تقـدس، از غيـوم      «
صفات بشري به غيبت آن و مراد از استتار احتجاب نور حقيقـت بـه ظهـور صـفات بشـري و      

  3»... آن تراكم ظلمات 
بـدانك تجلّـي عبـارت از ظهـور ذات و صـفات      «: نجم رازي نيز در تعريف تجلّـي گويـد  

و در  4»انّ االله خلقَ آدم فتجليّ فيه«كند كه  و حديثي از پيامبر نقل مي... الوهيت است جلَّ و علا
ه افتـاد،  اگر چه تخم تجليّ ابتدا در طينت آدم تعبي«رسد كه  ادامه مطلب خود به اين عبارت مي

  5».اما در ولايت موسي سبزه پديد آورد و در ولايت محمدي ثمره به كمال رسيد
  ـ تجليّ افعال3ـ تجليّ صفات، 2ـ تجليّ ذات، 1: اند كه سه قسم است درباره تجليّ گفته

در اينجا قصد بيان و شرحشان را نداريم، فقط به ديدگاه شهريار دربارة تجلـي و تبلـور آن   
  .پردازيم ان ميدر اشعار ايش

هايي كه مانند شيشه صاف هسـتند و   اگر جمال زيباي يار تجليّ نمايد دل: گويد شهريار مي
                                                 

 .85ري، ص ـ مجموعه آثار شيخ محمود شبست1
ـ شايد اين كلام شهريار را اينگونه بتوان تحليل كرد كه خود را در ظرفيت و توان حسين منصور حلاج نمي 2

سر بدهد چرا كه بعيد به نظر مي رسد خود را از حلاج برتر و كامل تر و » اناالحق«داند كه همچون او نداي 
 .االله اعلم. خاضع تر بداند

 .129ـ مصباح الهداية، ص 3
 .316ـ مرصادالعباد، ص 4
 .328ـ همان، ص 5
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  :يابند كدورتي ندارند آن را درمي
  

ــار ــي جمــال ي ــد زتجلّ  آنجــا كــه دم زن
  

ــي    ــاز مـ ــة غمـ ــه آبگينـ ــت بـ ــد فرصـ  دهنـ
 

 سازش به هر سـري نكنـد تـاج افتخـار
  

 .دهنـــد آزادگـــي بـــه ســـرو ســـرافراز مـــي  
 

  )170كليات، ص (
شوم و بامدادان با تجلّـي انـوار    گويد شامگاهان در جمال حق غرق مي و در جايي ديگر مي

  :شوم حق، زندة جاويد مي
  

ــه  ــا گرفت ــق ت ــرغ ح ــواي م ــي از ن  ام درس
  

 ام ورق بـــه ورق شـــرح دفتـــر گـــل را خوانـــده 
 

 ميــرم در جمــال جاويــدان شــامگاه مــي 
  

ــي  ــداد مـ ــق  بامـ ــي حـ ــده در تجلـ ــردم زنـ  .گـ
 

  )283همان، ص (
شود و با تجليّ حق به مقـام بقـاء بـا     يعني اينكه عاشق با تجليّ ذاتي با تمام وجود فاني مي

  .رسد الحق مي
شهريار در شعري زيبا با تلميح داستان حضرت موسي و كوه طور و تجليّ خداوند در كوه، 

خـواهم همچـون    مـي سينه من در حسرت تجليّ انوار تـو سـوخته اسـت و    : گويد به معبود مي
  :موسي بر سينة سيناي من هم تجليّ كني

  
نـم چـون موسـي جلوه  اي كن كه سخن با تـو ك

 
 ...ام ســوخته در حســرت ســينا گشــتن ســينه 

 
  )100همان، ص (

هـا   شهريار همانند بسياري از عرفاي بزرگ عقيده دارد كه تجلـي حـق شـامل همـه انسـان     
اصل، اما مراتبي دارد كه هـر كسـي لياقـت موسـي شـدن      تواند باشد، از پيامبران تا اولياي و مي

  :ندارد
  

 برق اين جلـوه نـه تنهـا بـه كلـيم و سيناسـت
 

 هـــر ســـري ســـريّ و هـــر ســـينه ســـنايي دارد 
 

 تجلّــي نيســت ولــيكن مــادر ايــام حقيقــت بــي
 

ــي  ــينا را  نم ــور س ــي، ط ــر موســي كليم ــد دگ  .زاي
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  )848همان، ص (
تر باشد مـانع ديـدار    ثرات است لذا هر چه پريشاندر عرفان مظهر تجليّ جلالي و ك» زلف«

گردد و پريشاني دل عاشـق   شود و اين پريشاني، حجاب روي معشوق مي صورت زيباي يار مي
  :شهريار در اين مورد گويد. شود را سبب مي

  
ــو اســباب پريشــاني جمــع  دارم از زلــف ت

  
ــاني    ــوع پريشـ ــو مجمـ ــف تـ ــر زلـ ــا اي سـ  .هـ

 
  )217همان، ص (

  
 يشم از آن زلف پريش آيد خوش آيدهرچه در پ

  
 .من دلي درويش دارم هر چه پيش آيـد خـوش آيـد    

 
  )256همان، ص (

در نگاه عرفا، اعضايي همچون چشم، لب، خال، غمزه، مژگان و ابرو هـم نمـادي از انـواع    
هـاي ايـن مظـاهر تجلّـي در ديـوان       تجليّ هستند كه جهت پرهيز از اطاله كلام از آوردن نمونه

  .ر پرهيز شدشهريا

  تسليم و رضا
رضا در اصطلاح اهل سلوك، تلذّذ به بلوي اسـت و گفتـه شـده    «نويسد  صاحب كشّاف مي

  1.»رضا خروج از رضاي نفس و برآوردن رضاي حق است: است
: فضيل عياض گويد كـه بشـر حـافي گفـت    «كند كه  استاد قشيري نيز مطلب زيبايي نقل مي

  2».آن كه راضي را هيچ آرزو نكند بر منزلت خويش تر از زهد اندر دنيا، از رضا فاضل
رضا عبارت است از رفع كراهـت و اسـتحلاي مـرارت احكـام     «: گويد عزّالدين كاشاني مي

  .دانند و ايشان مقام رضا را بعد از مقام توكل مي 3»قضا و قدر
معبود  شهريار نيز به پيروي از پيران عرفان، سينه خود را همچون سپري در برابر تير قضاي

  :داند دهد و زخم آن تير را مرهم درويش مي به نشانه تسليم و رضا قرار مي
                                                 

 .، به نقل از كشاف307ـ فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي، ص 1
 .299ـ ترجمه رساله قشيريه، ص 2
 .399الهداية، ص  ـ مصباح3
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 سپر تير قضـا سـينة تسـليم و رضاسـت

  
 .زخــم شمشــير اجــل مــرهم درويشــان اســت 

 
  )287كليات، ص (

  :ذريگ و معتقد است اگر سر تسليم به سينة رضا بنهي، از تنگناي فقر و فاقه آسان مي
  

ــل    ــر تس ــا س ــينه رض ــر س ــيب ــر نه  يم اگ
  

 .از تنگنــــاي فاقــــه مســــلمّ تــــوان گذشــــت 
 

  )250همان، ص (
  :كند شهريار از معشوق، توفيق تسليم و رضا طلب مي

  
 هم از الطـاف همـايون تـو خـواهم يـا رب

  
 .در بلايــــاي تــــو توفيــــق رضــــا و تســــليم 

 
  )246همان، ص (

  :وق خواهي گرفتتابي نكني پاداش خوبي از معش معتقد است اگر تسليم تقدير باشي و بي
  

ــهريار ــاش ش ــدر ب ــا و ق ــا قض ــليم ب  تس
  

ــه دلوز غــم جــزع مكــن كــه جــزا مــي   .دهــد ب
 

  )127همان، ص (
ستيزد و تسـليم مشـيت حضـرت حـق      سالك واقعي و عارف واصل با بخت نمي: گويد مي

  :شود مي
  

 تو شهريار به بخت و نصيب شو تسـليم
  

ــتيزد     ــيب نس ــت و نص ــه بخ ــرد راه ب ــه م  .ك
 

  )904ص همان، (
كند كه در مقابل حكم سرنوشت سر تسليم و رضا فرود آوريد تا از بـام عـرش    سفارش مي

  :صوت رحمان بشنويد
  

 تـوان شـنيدتسليم شـو كـه حكـم قضـا مـي
  

ــي  ــا م ــمع رض ــه س ــا ب ــم قض ــنيدحك ــوان ش  ت
 

ــد ــدمي كن ــحر هم ــكوت س ــيحة س ــر ص  گ
  

ــام عــرش صــوت و صــلا مــي   .تــوان شــنيداز ب
 



  /بازتاب مباني سير و سلوك و عرفان در شعر شهريار  
 

 

  )67، ص 3همان، ج (
  :طلبد هريار تنها رضاي دوست را ميش
  

 رضاي خـاطر مـن در رضـاي خـاطر توسـت
  

 .تــو خــواه عــزت مــن خــواه يــا كــه ذلّــت مــن 
 

  )273همان، ص (

  توبه
خبري و غفلت كـه مبـدأ تحـول و سرمنشـأ      در اصطلاح صوفيان، بيداري روح است از بي«

  1».تغيير راه زندگاني طالب است
  :نويسد هجويري در باب توبه مي

... توبه اندر لغت رجـوع باشـد   «:و در ادامه گويد 2»اول مقام سالكان طريق حق، توبه است«
پس، بازگشتن از نهي خداوند تعالي بدانچه خوب است از امـر خداونـد تعـالي حقيقـت توبـه      

  3»...بود
اند و درجات و مقاماتي بر آن  بسيار گفته و نوشته» توبه«بيشتر عرفاي بزرگ پيشين در باب 

و بـه ديـدگاه شـهريار در ايـن بـاب اشـارتي        4پرهيـزيم  شان مي ل شده اند كه از ذكر تماميقائ
  .نماييم مي

شهريار نيز همانند اسلاف عارف خويش، توبه را اول مقام سير و سلوك و تنهـا راه رهـايي   
داند و معتقد است تمام موجودات در حال تسبيح و انابـه هسـتند و    انسان از چنگال گناهان مي

داند و همـواره   وبه را فرصتي طلايي و نهايي براي رسيدن به محبوب و انسان شدن واقعي ميت
تا فرصتي باقي اسـت و درِ توبـه بسـته نشـده،     . كند كه آن، زلزلة آغاز محشر است سفارش مي

  :پذير است استغفار كنيد تا نجات يابيد زيرا خداي رحيم توبه

                                                 
 .125ـ فرهنگ اشعار حافظ، ص 1
 .378ـ كشف المحجوب، ص 2
 .379ـ همان، ص 3
، )باب چهارم كه كامل اختصاص به توبه دارد( 136له قشيريه، ص ؛ ترجمه رسا257مرصادالعباد، ص : ك.ـ ر4

 ... .و  647، ص 2كيمياي سعادت، ج 
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 ــ ــاني اس ــيم و آن صــيحة ناگه ــة عظ  تآن زلزل
  

 .تــا توبــه در نبســته بــاز آ بــه عــذرخواهي      
 

  )95كليات، ص (
  :اند و معتقد است كه مرغ هوا و ماهي دريا هم در حال توبه

  
ــوابين ــر تــ ــه ذكــ ــاهي بــ ــرغ و مــ  مــ

  
ــارب  ــه در يـــ ــواب همـــ ــا تـــ ــد و يـــ  .انـــ

 
  )167، ص 3همان، ج (

  :كند و ديگران را نيز سفارش و دعوت به توبه مي
  

 وشـم تـو هـم بيـامن خود خطـا بـه توبـه بپ   
  

 .كنـــي گـــر توبـــه بـــا خـــداي خطـــاپوش مـــي 
 

  )119همان، ص (
 

 از در توبــه خطــا پيشــه دلا عــذر گنــاه
  

ــيم     ــاپوش كن ــه بخــش خط ــاه گن ــا ش ــه ب  .عرض
 

  )226همان، ص (
شـود   كـار جـاري مـي    شهريار، اشكي را كه از احساس گناه و شـرمندگي از چشـمان توبـه   

  :دهد فا و جلا ميداند كه دل را ص هاي دل مي شوينده غم
  

ــم وا نمــي ــا صــفاي اشــك دل  شــودجــز ب
  

ــه را    ــواي گرفتـ ــت هـ ــن اسـ ــه دامـ ــاران بـ  .بـ
 

  )162همان، ص (
  

 اي اشك بياويز به چشم از صـف مژگـان
  

ــفايي     ــمه ص ــن چش ــابيم از اي ــه بي ــد ك  .باش
 

  )192همان، ص (
  

ــود ــب ب ــدايت طبي ــق، خ ــد عش  اي دردمن
  

 .فرســـتمت كـــز اشـــك توبـــه شيشـــة دوا مـــي 
 

  )99، ص 3ن، ج هما(



  /بازتاب مباني سير و سلوك و عرفان در شعر شهريار  
 

 

  توفيق
قرار دادن خدا كارهاي بندگان را موافق آنچه دوست دارد و بـدان  «: در فرهنگ دهخدا آمده

  1.»خشنود است
توفيق موافقت افكندن است ميان قضاي خداي تعالي و ميان ارادت بنده، و اين هم در شر «

  2»...بود و هم در خير 
  :رساند داند كه كشتي را به مقصد مي فيق ميبان كشتي تو استاد شهريار نور خدا را ديده

  
 بـان كشـتي توفيـقبرو نور خـدا كـن ديـده

  
 هـا  بـان يابنـد سـاحل    هـا بـه نـور ديـده    كه كشـتي 

 
  )814كليات، ص (

 
ــزو ــق ك ــن كشــتي توفي ــانم ازاي ــوح را م  ن

  
 .يك جهـان حـرص و طمـع طعمـة طوفـان كـردم       

 
  )920همان، ص (

  :داند در نيل به حريم يار مي شهريار توفيق حق را زاد راه سالك
  

 چو عمر ديگـرم دادي و زاد راه تـوفيقم
  

ــي     ــوي دلآرام ــة ك ــريم كعب ــيدم در ح  ....رس
 

 مرا تا پيشگاه مسـند عرفـان حـافظ بـرد
  

 .مگر كز چشـمة جـوي خرابـاتم دهـد جـامي      
 

  )508همان، ص (
  :داند زيارت جمال كعبه را با توفيق ميسر مي

  
ــه توفيــق داد ــههجمــال كعبــه ب  انــد ار ن

  
 تفــــاوتي نكنــــد راه دور يــــا نزديــــك    

 
  )929همان، ص (

  :زدايد داند كه به همراه توحيد، اَشباح اشتباهي را از لوح دل و ديده مي توفيق را چراغي مي
  

  

                                                 
 .، به نقل از تعريفات جرجاني»توفيق«ـ فرهنگ دهخدا، ذيل كلمه 1
 .2ـ كيمياي سعادت، ج 2
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 ناگه جمال توحيد وانگـه چـراغ توفيـق
  

ــتباهي    ــباح اشـ ــتند اشـ ــده شسـ ــواح ديـ  .الـ
 

  )159همان، ص (
  :داند ضايت ايزد منّان ميتوفيق اوليا را عامل جلب ر

  
ــود ــا ب ــزد توفيــق اولي  جلــب رضــاي اي

  
ــايت     ــا رض ــق م ــزد توفي ــاي اي ــا قض ــم ب  .ه

 
  )886همان، ص (

  :پندارد كه چراغ راه سالكان مبتدي است توفيق را همچون زيبارويي مي
  

 تويي آن نوسفر سالك كه هر شـب شـاهد توفيـق
 

 .چراغت پيش پا دارد كـه راه اينجـا و چـاه آنجـا     
 

  )239همان، ص (

  جبر و اختيار
انگيز و گسترده صوفيه و عرفا در طول تـاريخ، مسـأله جبـر و     از جمله مباحث بسيار بحث

هاي متعددي در اين زمينه تشـكيل شـدند و بـا     هاي فكري و فرقه اختيار بوده و هست و گروه
هاي فلسـفي   يل و قالاي از توهمات و ق مباحثات بسيار، و گاهي غيرلازم، اين مفهوم را در هاله

  .پيچيدند
  1»...خواهند كه اختيار كند مر اختيار حق را بر اختيار خود به اختيار آن مي«

) ع(استاد شهريار هم كه مسلماني شيعه و عارف مسلك است گرايش به كـلام امـام صـادق   
جهـان هـيچ   و معتقد است اگر جبري بود در » لا جبر و لا تفويض بلْ امرٌ بينَ الامرين«دارد كه 

  :مشرك و كافري هم وجود نداشت
  

 جبر اگر بـود از خـدا يـك مشـرك و كـافر نبـود
  

 .كنــد علــم و عقــل ايــن دعــوي جبريــه را رد مــي 
 

  :اند اختيار است اما آنچه خداوند عطا كرده و انس و جان پذيرفته
  

  

                                                 
 .503ـ كشف المحجوب، ص 1
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 انــداختيــار اســت آنچــه انــس و جــان بــه جــان پذرفتــه
  

 
ــي     ــاو آدمـ ــن كـ ــيطان تـ ــل از شـ ــي غافـ ــد دد مـ  .كنـ

 
و در ادامه معتقد است كه خداوند اين اختيار را به شرط مجازات و مكافات عمل به انسـان  

  :داده است لذا انسان در قبال كردارش مسئول است
  

 حــق اجابــت كــرده از مــا اختيــار خيــر و شــر
 

 كنـد  چون اجـازت داده در واقـع خـدا خـود مـي      
 

ــن اجــازت داده اســت ــا شــرط مجــازات اي ــك ب  لي
 

 ... .كنــد  گــر اطاعــت بــود راه معصــيت ســد مــي 
 

  )265، ص 3كليات، ج (
شهريار بر اين باور است كه اگر انسان تسليم و رضاي امر حق باشد ديگر اختلاف جبـر و  

  :اختياري نخواهد بود
  

ــتلاف ــداخت اخ ــار بران ــر و اختي  از جب
  

 .تســليم ســاخت جبــر كــه در اختيــار اوســت 
 

  )251، ص 3همان، ج (
كند كه با جبـر روزگـار،    ار با توجه به انسي كه با قرآن و معارف ديني دارد توصيه ميشهري

  :عشق و محبت را انتخاب كنيد
  

ــار ــار محبــت كــن اختي ــر روزگ ــا جب  ب
  

ــم      ــار ه ــد و بختي ــار ش ــه اختي ــواهي ب  .خ
 

  )118همان، ص (

  حيرت
تحيـر گردانـد در   اي است كه به دل عارف درآيد از راه تفكـر، آنگـه او را م   حيرت، بديهه«

  1».طوفان فكرت و معرفت، افتد تا هيچ باز نداند
  :نويسد مرحوم زرين كوب در تحليل مثنوي معنوي در سرّ ني مي

حالي است كه از خود رهايي و فنـا از خـود   . البته كه حيرت حاصل معرفت ربوبيت است«
                                                 

 .ان بقلي، نقل از كلام روزبه332ـ فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، ص 1
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  1»...شرط نيل بدان است 
داند كـه   از هفت وادي سير و سلوك مي عارف واصل، شيخ عطّار، حيرت را ششمين وادي

  :سراسر آه و درد و سوز و حسرت است
  

 بعــــد از ايــــن وادي حيــــرت آيــــدت
  

 ...كـــــار دايـــــم درد و حســـــرت آيـــــدت  
 

 آه باشــــد، درد باشــــد، ســــوز هــــم
  

ــم      ــه روز ه ــب ن ــه ش ــد، ن ــب باش  2...روز و ش
 

  :داند كه آب حيات در آن است استاد شهريار وادي حيرت را ظلماتي مي
  

 به تاريكي زلفـت تشـنه كـام لعـل خـود دريـاب
 

ــا داري    ــمة آب بق ــرت چش ــات حي ــه در ظلم  .ك
 

  )508كليات، ص (
بيند كه بدون شوق و عنايت معشـوق، عبـور از آن دشـوار     وادي حيرت را سنگلاخي پرخطر مي

  :نمايد مي
  

يـش نـگلاخ حيـرت آمـد پ اـ س  به صحراي طلـب ت
  

 .دنهــاني از همــاي همــت و شــوقم حمايــت بــو 
 

  )508همان، ص (
  :شناسد وي عشق را درياي حيرت مي

  
ــرتم ــاي حي ــو دري ــق ت ــا غري ــق، ت  اي عش

  
ــدا، هــر آنچــه مــي   ــو نيســت  پي  .نگــرم ســاحل ت

 
  )139همان، ص (

گويد كه اين جام محبت و شراب معرفت توست كـه تشـنگان وادي    خطاب به محبوب مي
    :كند حيرت را سيراب مي

  
ــهباي معرفـ ـ    ــه ص ــو ب ــت ت ــام محب ــد صــــلا   تج ــرت زنــ ــنگاه وادي حيــ ــر تشــ  .بــ

                                                 
 .543، ص 1ـ سرّ ني، ج 1
 .212الطير، ص  ـ منطق2
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  )291همان، ص (

  خرابات، ميخانه
خرابات در ادب عرفاني عبارت است از خراب شدن صفات بشريت و فاني شـدن وجـود   «

  1».اختيار صادر شود جسماني؛ و خراباتي مرد كاملي است كه از او معارف الهي بي
ت بشريت است كه سالك ناسك بـا  از نظر ابن عربي؛ خرابات، مقام وحدت و خرابي صفا«

ترك رسوم و عادات و قيود احكام كثرات، از خود رهايي يافته و خودي خود را كنـار بگـذارد   
. ...«2  

داند كه قابل احتـرام   را جايي براي ترك خودپرستي و نخَوت و تكبر مي) ميكده(شهريار، خرابات 
  :است
  

ــرون رو از خــود و آنگــه درون ميكــده آي  ب
  

ــ  ــاده نهنــد هكــه خرق ــه رهــن ب  هــا همــه اينجــا ب
 

ــه ســر نخــوت كــلاه بفكــن و بــر خــاك ن 
  

ــي    ــران ب ــن در، س ــر اي ــاه ب ــر و م ــه مه ــد ك  كلهن
 

 به راه ميكـده هشـدار و پـا بـه حرمـت نـه
  

 .چـــرا كـــه پادشـــهانش عجـــين خـــاك رهنـــد 
 

  )136، ص 3كليات، ج (
  :گويد خطاب به معشوق ازلي مي

  
 هـد بـودتا كـه از طـارم ميخانـه نشـان خوا

  
ــود       ــد ب ــان خواه ــة ج ــوام قبل ــروي ت ــاق اب  .ط

 
  :گويد كه هر كس از جوي خرابات آب حيات ننوشد روزي خزان خواهد بود و مي

  
 هر كـه از جـوي خرابـات نخـورد آب حيـات

  
 .گـر گـل بـاغ بهشـت اسـت خـزان خواهـد بــود        

 
  )212، ص 1همان، ج (

  :م اسرار نهان خواهد كردو معتقد است كه گدايي درِ ميخانه، سالك را روزي محر

                                                 
 .342ـ فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، ص 1
 .247ـ فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي، ص 2
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ــاز ــده ن ــدايي درِ ميك ــه گ ــهريارا ب  ش

  
ــود   .كــه دلــت محــرم اســرار نهــان خواهــد ب

 
  )213همان، ص (

  :نهد همچون مرادش، حافظ، خرابات را به خانقاه برتري مي
  

ــات خــم كنــي ــاي خراب ــه بوري  گــر ســر ب
  

 .تـــوان شـــنيد  از خانقـــاه بـــوي ريـــا مـــي    
 

  )68، ص 3همان، ج (
  :دانند و عوام را به آن راهي نيست رمت ميخانه و مي را فقط خواص درگاه ميو اينكه ح

  
 حرمت اين مي و ايـن ميكـده خاصـان داننـد

  
ــد     ــامي چن ــت آن خ ــه در از حكم ــارد ب ــر ني  .س

 
  )24همان، ص (

  ساقي
  1».ساقي در اصطلاح، پير و مرشد را گويند«

  :كند شهريار هم از ساقي، همان فياض مطلق را اراده مي
  

 شــهريارا همــه از نــرگس ســاقي مســتيم
  

ــد    .شرمســار آنكــه دريــن ميكــده هشــيار افت
 

  )181كليات، ص (

  رند
  2»...در اصطلاح صوفيه، آنكه ظاهر خود را در ملامت دارد و باطنش سالم باشد 

  .باك گر، لاابالي، بي حيله: رود در لغت گاهي به معني منفي نيز به كار مي
  :پندارد ، حافظ، رسيدن به مقام رندان را ساده نميشهريار پيرو مكتب مرادش

                                                 
 .18هاي حافظ، ص  ـ شرح عرفاني غزل1
 .636ـ شرح گلشن راز، ص 2
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 ها دخمة خود ظلمت زندان كردم سال

  
 .تــا دري رخنــه بــه ميخانــة رنــدان كــردم 

 
  )920كليات، ص (

  :نازد فروش بودنش مي به رند خرابات پير باده
  

 چرا سبو كـش دردي كشـان عشـق نباشـم
  

ــاده فروشــم    ــر ب ــات پي ــد خراب ــه رن  .مگــر ن
 

  )102، ص 3ج همان، (
  :كنند به دشمنانشان نيز دعا مي) ع(داند كه چون امام حسين سينه رندان را پاك و وسيع مي

  
 وسعت نگر به سينه رنـدان كـه بـا عـدو

  
 .نفــرين كننــد مــردم و اينهــا دعــا كننــد      

 
  )844همان، ص (

  :داند شهريار، رندان را پاكبازانِ مريد شاه مردان، علي، مي
  

ــم در ن  ــاتم ج ــين خ ــازمينگ ــندم  بخش
  

ــد    ــاز كنيـ ــدان پاكبـ ــة رنـ ــه حلقـ ــر بـ  .نظـ
 

  )818همان، ص (

  عشق و محبت
ترين ركن از اركان عرفان اسلامي، يعني طريقت، است كه تنهـا   ترين و اساسي عشق، بزرگ

اكسيرِ هستي بخـش ومـس   . عشق، وديعه و امانت الهي است. شوند عارفان كامل بدان نايل مي
هر چه از عشق گفته شود باز عشق . بدون عشق هستي ندارند ذات ذرات هستي. طلا كن است

  :كند فقط عشق است كه عشق را تعريف و تفسير مي. تواند تفسير كند را نمي
  

 قلم بشكسته به تفسير هر چـه آيـت عشـق
  

 .كه حـقّ مطلـب خـود، خـود مگـر ادا بكنـد       
 

  )148، ص 3كليات، ج (
  :بخش مولانا كه و يا آن كلام روح
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 رحش چو خر در گـل بخفـتعقل در ش
  

 .شــرح عشــق و عاشــقي هــم عشــق گفــت  
 

  )115، بيت 1: مثنوي، د(
داند كه هر رهروي بدانجا  شيخ عطّار، عشق را دومين وادي از هفت وادي سير و سلوك مي

  :شود رسد غرق آتش مي
  

ــق آيــد پديــد ــد از ايــن وادي عش  بع
  

 غـــرق آتـــش شـــد كســـي كĤنجـــا رســـيد 
 

ــز ــن وادي بج ــس در اي ــادك ــش مب  آت
  

 1... .وانك آتش نيست عيشـش خـوش مبـاد     
 

در قرآن نيامده، ولي عرفاي مسلمان با اسـتناد  » عشق«ذكر اين نكته ضروري است كه كلمة 
را در مفهـوم  » محبـت «سوره مائده كلمـة   54سوره آل عمران و  31سوره بقره و  165به آيات 

اند و مراحل و مراتبي نيز بـر آن قائـل    هاند و محبت و عشق را علّت آفرينش دانست عشق گرفته
كـلام را بـه تبلـور عشـق و محبـت از ديـدگاه        2شان خودداري كرده، اند كه از ذكر تمامي شده

  .كنيم شهريار مزين مي
  :داند شهريار هم همانند عرفاي بزرگ مسلمان، عشق را موجد كائنات و هستي مي

  
 نقطة عشق كـه از كلـك محبـت بچكيـد

  
ــد  ــت دم زددل آدم شـ ــق و محبـ  .و از عشـ

 
  )820كليات، ص (

  :داند سورة احزاب، عشق را امانت الهي مي 72شهريار نيز همچون حافظ با استناد به آية 
  

 چگونه دعوي عشـقت كـنم بـه يكتـايي
  

 كه بـار عشـق تـو پشـت فلـك دو تـا بكنـد        
 

  )148، ص 3همان، ج (
 برنتابد فلـك ايـن بـار امانـت يـا رب

  
ــه دل    ــا چ ــي ب ــلهآدم ــد و حوص  اي برتاب

 
  )83، ص 3همان، ج (

                                                 
 .186الطير، ص  ـ منطق1
؛ شروح معتبر مثنوي 552؛ ترجمه رساله قشيريه، ص 43اد، ص ؛ مرصادالعب392كشف المحجوب، ص : ك.ـ ر2

 ... .مثنوي معنوي و 
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  :شناسد داند بلكه جاوداني و ابدي هم مي شهريار نه تنها عشق را ازلي مي
  

 اي عشق تـو جاويـدي و مـن فديـه ولـيكن
  

 .جاويـــد نميـــرد كـــه بـــه جـــاي تـــو بميـــرم 
 

  )74، ص 3همان، ج (
كه مس وجـود را بـه    داند شهريار نيز همانند حافظ و ديگر عرفاي بزرگ، عشق را كيميا مي

  :سازد زر بدل مي
  

ــدا را ــفاي محبـــــت، خـــ ــا اي شـــ  بيـــ
  

 هــــا كنــــيم از كــــدورت، شــــفاييكــــه دل 
 

ــي ــس طــلا م ــن عنصــر م ــن اي ــازم ــنم ب  ك
  

ــايي   ــوهر كيميــ ــو اي جــ ــه جــــوش تــ  .بــ
 

  )119، ص 3همان، ج (
هاي متعدد و جالبي به عشق و محبت شـده اسـت    در كلام شهريار تعبيراتي متفاوت و نگاه

  .شان از حوصله بحث خارج است كر تماميكه ذ

  فقر، درويشي
آيـد و عطـّار آن را وادي لنگـي و     فقر، هفتمين مقام از مقامات سير و سلوك به حساب مي

  :شود داند كه سالك در پرتوهاي درخشان يك خورشيد گم و فاني مي كري و بيهوشي مي
  

ــود ــي بــــ ــين وادي فراموشــــ  عــــ
  

ــود   ــريّ و بيهوشـــــي بـــ  لنگـــــي و كـــ
 

ــد ــو صـ ــد تـ ــاية جاويـ ــزاران سـ  هـ
  

ــو       ــيد ت ــك خورش ــي زي ــده بين ــم ش  1...گ
 

  :گويد عزّالدين كاشاني در باب فقر مي
سالك راه حقيقت به مقام فقر كه عبارت است از عدم تملك اسباب، نرسد الّا بعد از عبور «

  2»... بر مقام زهد
  :كهدارد ) ص(صاحب رسالة قشيريه مطلب جالبي دربارة فقر از زبان پيامبر

                                                 
 .219الطير، ص  ـ منطق1
 .375ـ مصباح الهداية، ص 2
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اي بـه وي   گـردد كـه لقمـه    مسكين نه آن است كه مي): ص(عبداالله گويد كه پيغامبر گفت«
آن كه نيابد آنچـه او را در  : گفتند پس مسكين كدام است يا رسول االله؟ گفت. دهند يا خرمايي

  1».خورد بود و شرم دارد كه از مردمان خواهد و مردمان او را ندانند كه صدقه به وي دهند
اش از تعينات مادي خود را زدوده و صاحب تاج فقر گرديـده   هم در زندگي فرديشهريار 

  .پيرايه شهريار گواه اين مدعاست بود، زندگي ساده و بي
  :نازد شهريار به كلاه فقرش مي

  
ــيكن ــان، ل ــت در جه ــي دس ــر بس ــلاه فق  ك

  
ــت      ــن اس ــلاه م ــر ك ــهان در پ ــاج ش ــين ت  .نگ

 
  )822كليات، ص (

  :داند فيضي از جانب حق مي تاج خاكساري و فقر را
  

 دارم فيض اوستتاج فقر و خاكساري و آنچه
  

 .كــنم پــاس نعمــت را ســپاس حــقّ نعمــت مــي 
 

  )97، ص 3همان، ج (
  :نازد اش مي و به اين فقر و گدايي

  
 با گـداييِ درِ حـق، سـر بـر آسـمان دارم

  
 .غير او نسـازد كـس بـا گـداي گـردن شـق       

 
  )284همان، ص (

  :و يا
  

 ين فقــر و فنــا بــاش شــهريارمســند نشـ ـ
  

 .فرســتمت زيــن تخــت و بخــت، تــاج بقــا مــي  
 

  )62، ص 3همان، ج (
  

 به فقر و صبر و قناعت بسـاز و احسـان كـن
  

 .كه فرش كعبه به حرمت چو بورياي تـو نيسـت   
 

  )1164همان، ص (

                                                 
 .452ـ ترجمه رساله قشيريه، ص 1
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  فنا و بقا
  :نويسد صاحب رسالة قشيريه درباره فنا و بقا مي

اند بـه   اند پاك شدن است از صفات نكوهيده و اشاره كرده ا و گفتهاند به فن قوم اشاره كرده«
و هر كه بديد كه تصرف و احكام به قدرت اوسـت گوينـد از   ... بقا به تحصيل اوصاف ستوده 

گردش زمانه فاني گشت و از خلق؛ و چون از پندار وجود آثار خلق فاني گشت و بدانست كه 
  1».قي شدبا ايشان هيچ چيز نيست به صفات حق با
  :و عزّالدين كاشاني در اين باب گويد

  2»... االله  االله و بقا عبارت است از بدايت سير في فنا عبارت ازنهايت سير الي«
  :داند كه سودش نيل به بقاست شهريار فاني شدن را سودايي مي

  
ــاي توســت ــي ســود بق ــا پ ــن فن  ســوداي اي

  
ــتند    ــا گذاش ــيش تقاض ــه پ ــه زان ب ــن عرص  .وي

 
  )918 كليات، ص(

شهريار معتقد است آنچه فاني مي شود صفات و تعينات بشري اسـت ولـي مـرغ جـان در     
  :قاف بقا سرمد و جاودان است

  
 مرغ جان سـرمدي و سـنگري قـاف بقاسـت

  
ــا ببـــرد   ــا ره بـــه ســـوي قلّـــه عنقـ  .كـــي فنـ

 
  )854همان، ص (

  :خواهد كه از معشوق ازلي مي
  

 غبـــار فقـــر و فنـــا توتيـــاي چشـــمم كـــن
  

 .راه شــوم چشــمة بقــاي تــو را   كــه خضــر 
 

  )96همان، ص (
  :كند كه فاني شدن، راهي براي يافتن گنج بقاست سفارش مي

  
ــاني   اگـــر گــــنج بقـــا خــــواهي فنـــا شــــو ــر فـــ ــدم دهـــ ــاد ديـــ ــراب آبـــ  خـــ

                                                 
 .با تلخيص 108ـ106ـ ترجمه رسالة قشيريه، صص 1
 .426ـ مصباح الهداية، ص 2
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  )101همان، ص (

  .است 1»موتوا قبلَ اَن تمَوتوا«): ص(كه يادآور حديث معروف پيامبر
  :گويد افظ، مياستاد هم با استقبال از مرادش، ح

  
 ميــان دلبــر و مــن غيــر مــن حجــابي نيســت

  
ــم      ــه اوي ــن هم ــد م ــاب فكندن ــن حج ــر اي  .گ

 
  )888همان، ص (

شهريار باور دارد كه اگر با عشق، غرورت را شكسته و فنا سازي، آنگاه در طواف كعبـه دل  
  :كني با آب بقا وضوي نماز عشق مي

  
 به سر ارادت اگر شما درِ خضرِ ميكده واكنـي

  
 .ه طواف كعبة دل رسي و وضو به آب بقا كنـي ب 

 
  )100، ص 3همان، ج (

  :داند وگرنه جهان و مافيها فاني است عشق را لازمة بقا مي
  

ــدا ــق ج ــة آن عش ــود جذب ــلاك ش ــر زاف  گ
  

 روشــنان فلكــي جملــه خموشــند و خمــود     
 

ــيم بقاســت ــه اقل ــده ك ــت پاين ــز آن دول  بج
  

 گيتي و هـر چـه در او هسـت فنـا خواهـد بـود       
 

  )312همان، ص (
  :داند هاي مجازي و فناپذير را راهي براي عشق باقي مي شهريار عشق

  
 هدف از ليلي و هر حسن فنـا عشـق بقاسـت

  
 .ورنه جز جهل و جنون نيست كه مجنون باشـي  

 
 )477، ص 3همان، ج (

 مـــن از حســـن فنـــا ايـــن طـــرف بســـتم
  

ــاوداني      ــق جــ ــه عشــ ــتم بــ ــه پيوســ  .كــ
 

  )711همان، ص (

                                                 
به نقل از » اللؤلؤ المرصوع«نويسد كه مولّف  كنند و مي صوفيه نقل مي دانند كه ـ علاّمه فروزانفر آن را حديثي مي1

 )370احاديث و قصص مثنوي، ص . (شمارد ابن حجر آن را حديث نمي



  /بازتاب مباني سير و سلوك و عرفان در شعر شهريار  
 

 

كند چرا كـه از يـك    ار در اين بيت پاياني، حقيقت زندگي خود را هم بازگو مياستاد شهري
عشق زميني به سراغ محبوب ازلي رفت و معشوق خود را يافت تا در دامن امنش آرام گيـرد و  

  .دردها و آلامش را تسكين بخشد
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